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مقدمه

از آنجاى كه اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در ميان شيعه و اهل سنتّ، داراى پايگاه وژه اى ى
باشد، همه مشكلات ناشى از ى قانونى، در رتو شايسگى و كاردانى اجتهاد ويا، حل و فصل ى گردند.

در ان روزگار بر اساس انديشه شيعه، به خاطر دورى از رهبران معصوم، راهى به سوى علم به احكام شريعت جز
اجتهاد وجود ندارد؛ (1) و هچ مرجع ديگرى را جز مجتهد نى توان سراغ داشت كه براى حوادث روزافزونى كه در

جوامع بشرى پديد ى آيند، حكم و قانون جامعى ارائه كند. بنابران، اجتهاد و مرجعيت دينى، از اعقادات مهم
شيعيان در عصر غيبت به حساب ى آيد و سرچشمه تحولات سياسى و اجتماعى بسيارى در جامعه ى گردد.

 

 

تعريف اجتهاد

اجتهاد از ريشه «جهد» به معناى منتهاى كوشش است.(2) و در اصطلاح فقهان تعريف هاى فراوانى با اندك
تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنن تعريفى را قرر كرده اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصل

الحجه على الحكم الشرعى؛(3) اجتهاد به معناى بكارگرى توان و نرو براى به دست آوردن دلل و حجت بر احكام
شرعى ى باشد».

شهيد مطهرى ى گويد: اجتهاد به طور سربسه به معناى صاحب نظر شدن در امر دن است، ولى صاحب نظر
بودن و اعمال نظر كردن در امور دينى از نظر ما كه شيعه هستيم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... كه ممنوع آن



است كه مجتهد حكى را كه در كاب و سنتّ نيست با فكر خودش و رأى خودش وضع كند، ان را در اصطلاح
«اجتهاد به رأي» ى گويند. ان اجتهاد از نظر شيعه ممنوع است... و معناى صحح اجتهاد يعنى به كار بردن

تدبرّ و تعقّل در فهم ادله شرعيه، كه البه احتياج دارد به يك رشه علوم كه مقدمه شايسگى و استعداد تعقّل و
تدبرّ صحح و عالمانه ى باشند. (4) و مرجع كسى است كه مردمان در مسائل شرعى و دينى و سياسى خويش

به او مراجعه ى كنند.

 

 

اريخچه اجتهاد و مرجعيت

اجتهاد صحح يعنى انطباق اصول و قواعد كلى بر فروعات، از ديدگاه امامان معصوم ـ علهم السّلام ـ امرى
ضرورى و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ ى فرمايد:

«انما علينا القاء الاصول و عليكم انَ تفرعوا»؛ (5) ما بيان اصول ى نمايم و تفرع فروع از اصول و تطبق آن
برموارد برعهده شما است و يا امام باقر ـ عليه السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدينه بنشن و

براى مردم فتوا بده كه من دوست دارم در ميان شيعه كسانى مانند تو ديده شوند.»
بنابران، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علهم السّلام ـ نز وجود داشه است امّا به دلل حضور

معصوم نياز كمترى به اعمال اجتهاد بوده است، ولى در عصر غيبت چنن نيازى به سرحد كمال خود رسيد.

 

 

بزرگان و بنيان گذاران اجتهاد

قديى ترن بنيانگذاران اجتهاد در فقه شيعه، دو دانشمند عهد قديم معروف به قديمن،  يعنى ابن جنيد
اسكافى و ابن عقل عمانى، بوده اند. سپس شخ مفيد به پا خاست و از عقايد آن دو بزرگوار در ميان شاگردان
خود، از جمله سيدمرتضى،  علم الهدى و شخ طوسى به نيكى ياد كرد، ان شوه ادامه يافت ا نوبت به علامه

حلى رسيد و پس از او شهيد اول و فقيه فاضل، شخ على، و نز شهيد دوم راه او را ادامه دادند.  (6)ا اجتهاد به
عنوان ضرورتى در مسلك شيعه پايدار بماند و شكوفاتر گردد.

 

 



مقدمات اجتهاد

كسى كه ى خواهد با مراجعه به قرآن و حديث، احكام شريعت را از آنها استخراج كند بايد داراى علوى به عنوان
مقدمه اجتهاد باشد، از ان رو، شناخت علوم عرى و ادبيات عرب، تفسر،  علم كلام، علم اصول، فقه، منطق و

فلسفه در حد لازم براى اسنباط و شناخت حديث و درايه و رجال، براى مجتهد امرى لازم و ضرورى است. (7)
البه شناخت اجماع، جستجو در فاواهاى فقهاى يشن و اطلاع از كليات احكام شرعى و بلكه رد فروع بر اصول

نز ى تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.

 

 

اجتهاد ويا

از جمله، مسائلى كه سبب شكوفاى انديشه شيعه ى شود باز و ى مانع بودن فضاى فكرى و اجتهادى صحح
در ميان انديشمندان شيعه است و با دساورد اجتهاد ويا و زنده و مبنى بر منابع (قرآن، سنتّ، عقل و اجماع)

در هچ يك از مسائل نو و جديد، توقفى ندارد و پاسخ قابل اطمينانى ارائه ى كند و مشكلات را از سر راه مردم بر
ى دارد و در زمينه مسائل فردى و اجتماعى و سياسى پاسخگو ى باشد.

 

 

عوامل مؤثر در اجتهاد ويا

وياى اجتهاد و فقه مرهون زمان و مكان و شخصيت فقيه صاحب مكتب است.
زمان: به عنوان تحولى كه در مقطعى از زمان رخ ى دهد ى تواند در فقه و اجتهاد أثرگذار باشد، توجه به

مشكلات و تحولات در سر اريخى زمان، سبب گشه ا اجتهاد و فقه به قانونى يش از و آينده نگر و جامع
تبدل شود و چنن سر زمانى را به ترتيب در اجتهاد صدوقن،(8) قديمن،(9) شيخن(10) و پس از آنان ابن

ادريس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبيلى، فيض و محقق سبزوارى ى توان يافت.
مكان و جهان بيني: بدون شك، محيط و جهان بينى و طرز تفكر مرجع دينى در فتواهايش أثر بسيارى ى

گذارد.(11)

 

 



جايگاه مردى مرجعيت

شيعيان با توجه به توصيه امامان و يشوايان خويش در عصر غيبت ابع و رو مراجع و مجتهدان ى
باشند.(12) در طول ارخ نز، اقتدار نهاد مرجعيت آشكار و نمايان است. ا آنجا كه فتواى مراجع نجف در دفاع از

نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلى شاه سرانجام باعث بركنارى شاه شد.(13)
بارزتر از ان نمونه براى بيان جايگاه مرجعيت، أثر فتواى مرجع بزرگ، آيت الله مرزاى شرازى در تحريم استعمال

توتون و نباكو ى باشد كه اعتراض عموى ى نظرى را عليه حكومت ناصرالدن شاه قاجار به وجود آورد كه
دامنه آن دربار شاه را نز فراگرفت.(14) سرانجام شاه به ناچار، با رداخت غرامت به لغو ان امتياز تن داد.

ولى گوياترن نمونه براى دريافتن جايگاه مردى مرجعيت، انقلاب اسلاى اران است كه تحقق آن بدون رهبرى
مرجعيت امكان ناپذر بود.

با سخنرانى حضرت امام خمينى ـ  قدس سره ـ بر عليه قانون «كايتولاسون» حكومت، ايشان را تبعيد كرد،
يامد آن اعتصاب و تظاهرات وسع مردم شد.

افزون بر ان، توهن روزنامه اطلاعات در سال 56 به مرجع شيعيان (حضرت امام) موجب شديد شدن موج
انقلاب و گسترش ى در ى اعتراضات مردى شد.(15)

بنابران، كسانى چون امام (ره) براى مرجعيت ولايت در امورى قضاى، فتوا، و بلكه فراتر از ان ولايت همه جانبه
معقد هسند و با دلال عقلى و نقلى، چنن اختياراتى را براى فقهان از سوى معصومان ـ علهم السّلام ـ اثبات

ى كنند.(16) و با چنن رويكردى به تشكل حكومت اسلاى اقدام نمودند.

 

 

جايگاه اجتهاد در قانون اساسى

اجتهاد در قانون اساسى جمهورى اسلاى اران، داراى ارزش و مرتبه اى بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون
اساسى پايه هاى نظام جمهورى اسلاى را بر ى شمارد و يكى از ان پايه ها را چنن معرفى ى كند:

«جمهورى اسلاى، نظاى است بر پايه ايمان به... كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در
برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كاب و سنتّ معصومن ـ علهم السّلام
ـ ... قسط وعدل و اسقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبسگى ملى را أمن ى كند.» (17)

و در اصل پنجم همن قانون، در شرايط رهبرى ى گويد:
در عصر غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باقوى، آگاه به زمان،

شجاع، مدر و مدبر است.(18)
بنابران، با توجه به جايگاه اجتهاد در رهبرى و برخى از مناصب ديگر نظام، همچون اجتهاد فقهاى شوراى نگهبان

و قوه قضائيه، اجتهاد نقش مهم و اساسى در زربناى جمهوريت و اسلاميت قانون اساسى اران دارد.

 



 

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر

امروز فقه شيعى با انبوهى از مشكلات، سؤال هاى جديد و نوظهور و ى سابقه حقوقى، اقتصادى، قضاى،
زشكى، سياسى و ... روبرو است، همه وظايف و شئون زندگى مردمان در حيطه فقه جاى ى گرد و هزاران

رسش كه پاسخ مناسب ى خواهند. بنابران دائره اجتهاد به وسعت همه زمينه هاى زندگى بشرى است. و
انجام چنن كارى از عهده كارهاى فردى خارج است. محقق قى در ان زمينه ى فرمايد:

«چنن كارى به طور معمول محال است، هچ ژوهشگرى نى تواند در مورد همه احكام و مسائل فقى اجتهاد
كند و براى هچ كس كشيدن ان بار سنگن امكان ندارد. ان كار، محال عادى، بلكه محال عقلى است، زرا

مسائل فقى نامناهى هسند.»(19)
بر اساس چنن گستردگى و لزوم پاسخگوئى به همه مسائل زندگى مردم و رسشهاى عصر حاضر، عمل به

يشنهاد تخصصى شدن توسط حاج شخ عبدالكريم زدى و رو آن شهيد مطهرى،  امرى لازم و ضرورى
است.(20) و اكنون حوزه علميه به سوى تخصصى شدن و به وجود آمدن رشه هاى تخصصى در فقاهت يش

ى رود.

 

 

نتيجه گرى

مجتهد كسى است كه با كسب علوم مقدماتى، به عنوان اسلام شناس و ارائه دهنده احكام شريعت مطرح ى
شود، مردمان پس از امامان معصوم ـ علهم السّلام ـ مراجع را جانشن ايشان ى دانند، و خود را ملزم ى

دانند در مسائل شرعى،  داورى و قضاوت، سياست و حكومت، از ايشان روى كنند، نمونه هاى بارز روى مردم
از نهاد مرجعيت، همانند نهضت مشروطه، جنبش نباكو، كايتولاسون وجريان انقلاب اسلاى نمايان و آشكار

است.

بلكه بايد گفت مراجع پاسخگوى همه مسائل و شئون زندگى انسان ها هسند.
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